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قبایلی یا مذهبی یا سکولار ولی در بزنگاه مشخص، انتخاب مشترک می‌کنند. پس از بهار 
عربی در تونس حزب اسلامی ندا و در مصر اخوان المسلمین قدرت می‌گیرند در حالی 

که با وجود تفاوت‌های زیادی که دارند گویی دست به انتخاب مشترکی می‌زنند.
ایــن به‌دلیل درهــم تنیدگی قومــی، دینــی و فرهنگی اســت. برخی از ایــن مرزهای 
جغرافیایی که کشــورها را از هم تفکیک می‌کند مصنوعی اســت؛ مانند کردها که گرچه 
در ایران، عراق، ترکیه و ســوریه پراکنده‌اند ولی با هم اشــتراکاتی دارند و یک قوم و زبان و 
فرهنگ هستند و در مناطق مرزی مشترک زیاد است. این قاعده از نظر دینی هم صادق 
اســت. شــیعیان دارای گرایش‌های مختلفی هســتند؛ از شــیعه‌های زیدی که ربطی به 
شــیعه ایرانی ندارد تا شــیعه علوی سوری ولی همین که شیعه هســتند با هم در ارتباط 
قــرار می‌گیرند. یکی از ویژگی‌های خاورمیانه پیچیدگی اســت؛ چنان در هم تنیده‌اند که 
تحلیل‌های مکانیکی   برای جداسازی یا قرار دادن آنها در مقابل یکدیگر پاسخ نمی‌دهد، 
چون مبنای دوستی و دشمنی‌ها فراتر از تحلیل‌های رایج و ساده است. مثلًا ایران که یک 
کشور اسلامی است و باید با مسلمانان جهان متحد باشد، با ارمنستان رابطه نزدیکتری 
دارد تا آذربایجان یا به دولت ســوریه که ســکولار اســت نزدیکتر است تا اپوزیسیون آن‌که 
مذهبی یا اسلام‌گرا هســتند. این نشان از پیچیدگی شرایط منطقه دارد که با توضیحات 
دینی و قومی ساده یا سیاه و سفید کردن قابل درک نیست و به هزار و یک دلیل می‌توانند 
عناصری از هم دور یا نزدیک شوند. این عوامل فهم تحولات را غامض و پیچیده می‌کند و 
خاورمیانه را تبدیل به یکی از بغرنج‌ترین مناطق جهانی کرده است که به‌دلیل پیچیدگی 
ایــن روابط و در هم تنیده بودن آن اســت. بنابراین تحلیل‌های ســاده‌انگارانه را باید کنار 
گذاشــت و فهمید که جوامع چه نســبت‌هایی با همدیگر دارند که می‌توانند بر همدیگر 
تأثیر ارگانیکی بگذارند. یکی از دلایل آن همین سنتی‌ است که در گذشته این‌ها همیشه 
جزو امپراطوری یا بخشی از خلافت بودند و یک کشور تک عنصری از نظر زبانی، فرهنگی 
و قومــی نبودند. بنابرایــن ما امروزه به اندیشــه‌ای نیاز داریم کــه این مفاهیم منطقه‌ای 
را توضیح دهد. مفاهیم منطقه را نباید با عناصر ســاده قومــی، نژادی یا مذهبی و دینی 
توضیح داد؛ بلکه هر توضیحی باید پیچیدگی‌های موجود را لحاظ کند و بتواند مثل اروپا 
یــک اتحادیه بســازد و طرفین را تفهیم کند کــه ما مجموعه اقوام در حــال زندگی در این 
اقلیم هستیم و مصالح و منافع مشترک داریم و باید با هم تفاهم داشته   و یک اتحادی 
داشــته باشــیم و بتوانیم از این امکاناتمان برای بهروزی و بهزیســتی و توسعه خودمان 
اســتفاده کنیم. این اندیشــه به ‌نظر من الان غایب اســت. برخی متفکرین در واکنش به 
گفتمان دینی، به‌‌گفتمان ایران‌شهری و ایران باستان می‌پردازند. در حالی که این گفتمان 

قبل از انقلاب هم حاکم بوده و جواب نداده و موجب اختلافات بیشتر شده است.
گفتمان دینی و فرقه‌ای که بخواهد شــیعه و ســنی را در برابر هم علم کند مثل تفکر 
صفوی و عثمانی جــواب نمی‌دهد. در آینده ما به گفتمانی نیــاز داریم که »منطقه‌ای« 
بیندیشد. منطقه به شکل جغرافیایی که ما خاورمیانه‌ای هستیم. خاورمیانه یک منطقه 
تاریخی خیلی مهم به ‌لحاظ تمدن است. مهد همه تمدن‌ها در تاریخ بشر است مانند 
فنیقی‌هــا که خط را ابداع می‌کنند یا اولین امپراطوری که متعلق به ایرانیان اســت. ولی 
ایــن ایرانیان، فنیقیــان، بابلی‌ها و بقیه ایــن تمدن‌ها به ‌لحاظ زبانــی، فرهنگی، قومی و 
دینی در هم تنیده هستند. ما احتیاج به یک بینش یا به‌ قول محیط‌ زیستی‌ها بوم زیست 
داریم مانند اروپا که با جغرافیایش تعریف می‌کنیم. اروپا قبل از اینکه مســیحی باشــد 
یک قاره اســت. هرچند سعی می‌کنند که به آن هویت مسیحی بدهند، ولی مسلمانان 
زیادی در اروپا هســتند و نمی‌توانیم با هویت دینی، اروپا را محدود کنیم یا با ویژگی‌های 
نــژادی تعریف کنیم که این‌ها مثلاً هندو اروپایی یا آریایی هســتند یا به‌قول ترک‌ها، اول 
ترک بودند بعد آریایی‌ها از خارج وارد شــدند و مهاجر و اشــغالگر هستند یا آریایی‌ها که 

می‌خواهند از نژادشان یک بت بسازد.
ëë اتحادیه اروپا هنوز  درباره پیوستن ترک‌ها مقاومت می‌کند تا هویت مسیحی را حفظ 

کند.
  بلــه در اروپــا جریانــات محافظــه کار و راســت‌گرایان قومــی، نــژادی و مذهبی مانع 

می‌شوند.
ëë حتی اعطای پناهندگی به سوری‌ها در آلمان با اعتراضات گسترده‌ای به مرکل مواجه 

شــد و برخی جریانــات افراطی از تغییر ترکیب نــژادی و دینی آلمان و اروپــا با ورود این 
تعداد مسلمان سوری نگران بودند.

 مــرکل کار بزرگی کــرد و بعداز جنگ جهانی چهــره آلمان را تغییــر داد. در ابتدا فکر 
می‌کردیم او محافظه‌کار است اما با پذیرش یک میلیون پناهجو کار بزرگی کرد. در حالی‌ 
که این در تفکر کلاسیک سنتی آلمان محافظه‌کار یک انقلاب بود و باعث می‌شود از نظر 
قومــی و فرهنگی بتواند این تعداد پناهجو را هضم کند. این نشــان می‌دهد که توانســته 

است سیستمی بسازد که این‌ها را جذب کند.
ëë.خیلی امیدوار به اینتگراسیون هستند که اینها در جامعه مقصد جذب و هضم شوند 

 در جامعه آلمان این حالت وجود دارد که اگر جریانات راســت افراطی یا فاشیســتی 

قدرت بگیرند، علیه این فرآیند می‌‌شورند؛ ولی جامعه این قدرت را دارد که بیش از یک 
میلیون نفر را جذب کند.

ëë به منطقه بازگردیم که با وجود بســترهای متفاوت و انتخاب‌های مشترک، دو تصویر 
ناهمگــون از اعتراضی همســان می‌بینیــم؛ یکی عراق و دیگــری لبنان. هر دو به فســاد 
و بی‌کفایتــی مدیــران معترضند امــا اعتراضات در عراق خشــمگین اســت و در لبنان 
آهنگین. در این دوگانه رفتاری بســتر اجتماعی مؤثر اســت یا ســابقه تاریخی یا فضای 

سیاسی؟
 مسأله شادی و افسردگی یکی از تم‌های اصلی اعتراض‌ها و انقلاب‌هاست. در تونس 
یکی از مســائل آنها افسردگی جوانان بود؛ اعتراض به نظامی بود که موجب پژمردگی و 
افسردگی جامعه می‌شــود؛ یعنی جامعه نیازمند فرهنگ شادی و زندگی و سرخوشی 
اســت و نظام از برآوردن آن ناتوان بود. مقایســه کنید با شــهرهای اروپایی مانند پاریس 
که گویی جشــن است. یک شــب در پاریس قدم می‌زدم، ساعت حدوداً ۱۲ شب و  در  اوج 
اعتراضات بود، اما انگار در این شهر جشن گرفته بودند در حالی‌ که تهدید می‌کردند که 
شــاید بمب‌گذاری شود؛ ممکن است عده‌ای کشته شــوند، اما هیچ‌کس گوش نمی‌داد 
و آمده بودند در خیابان و می‌رقصیدند. شــهرداری برنامه موســیقی گذاشته بود و همه 

می‌رقصیدند. کافه‌ها پر بود؛ همه ‌جای شهر شاد بود.
ëë من در ارمنســتان هم این را دیدم. در اعتراضات به قول خودشان انقلاب مخملی در 

خیابان عده ای شادی می‌کردند. وسط میدان در میانه اجتماع مردم یکی بساط کباب راه 
انداخته بودند. مردم با پایکوبی اعتراض می‌کردند. یا آنچه در فضای مجازی می‌بینیم 
در شیلی هم مانند لبنان ارکســتر خیابانی راه انداخته‌اند. شیلی کودتادیده و رهاشده از 

بند دیکتاتوری  پینوشه  امروز در اعتراضاتش همخوانی آهنگ‌های انقلابی را می‌بینیم.
در فرهنگ امریکای لاتین عنصر شادی در موسیقی، هنر و مناسبات اجتماعی‌ وجود 
دارد؛ خیلی ســرخوش و بشــاش و اهل بگو بخند هســتند یا در فرهنگ اسپانیولی مردم 
خیلی ســرزنده هســتند. در لبنان هم چون متأثر از فرهنگ فرانسوی و مسیحی هستند 
این شادی اجتماعی وجود دارد. فرهنگ لبنان از قدیم برای خودش یک سنت تمدنی 
داشته، البته نه فقط لبنان بلکه کل شام هم تمدن تاریخی بوده، تنوع دینی، قومی در آنجا 
خیلی زیاد است و بنابراین آزادی در آنجا بیشتر و شادی در آنجا فراگیر است. در فرهنگ 
ما در ایران یک مســأله جدی همین افســردگی اســت. این میزانی کــه ما گریه می‌کنیم، 
باورنکردنی اســت. در تولید خالص اشــک در ســال گمان نمی‌کنم هیچ ملتی مانند ما 
باشد. این طبعاً موجب افسردگی می‌شود و بعد از آن طرف بام می‌افتیم و برنامه‌های 
خندوانه و چیزهای مبتذل می‌سازیم. این رفتارهای متناقض به ‌وجود می‌آورد به‌دلیل 
اینکه ما توجه نمی‌کنیم که به‌قول اســپینوزا همه عناصر منفی در مجموع منفی اســت 
و به جو منفی و ســیاه دامن می‌زند مثل عناصر غم و ســوگ، حــزن، بیت‌الاحزان- مثلًا 
هیأت‌هایی داریم به‌نام بیت‌الاحزان، مثل اینکه هرچه غمگین‌تر باشد دینی‌تر است! - 
در حالی که این‌طور نیست، هم ایران باستان دین شاد داشته، دین زرتشتی دین طبیعت 
و شــادی بود و هم اســام اولیه دین قومــی بوده که خیلی زنده و شــاد و به‌قول نیچه اهل 
زندگــی بودند. ولی در ایران نمی‌دانم از کجا این حالت افســردگی و غم پیدا شــده که در 
ادبیات ما نمود یافته: »هر دم آید غمی از نو به مبارک‌بادم«. در عرفان این غم و شادی با 
هم ترکیب و در اشعار مولوی به وجد و فرا گذاشتن از غم تبدیل می‌شود. ولی در فرهنگ 
مذهبی ســنتی عامی گویی  از غم تجلیل می‌شــود، در حالی که زیبایی و شــادی همیشه 
ســتوده شده اســت. گاهی به‌نام انقلاب و تعهد و مردمی بودن زیبایی کنار گذاشته شده 
و احســاس غم و افســردگی جایگزین می‌شــود و مصیبت‌ به ســان ارزشــی مثبت تبلیغ 
می‌شــود. این در نسل جوان جامعه می‌تواند واکنشــی منفی ایجاد کند. در جنبش‌های 
امروز خاورمیانه و امریکای لاتین می‌بینیم در کشورهایی که سنت‌اش را دارند اعتراض 
به‌صورت شادی و با ابزار موسیقی و هنر به صحنه می‌آید. ولی در کشورهایی که کمتر این 

سنت بوده به خشونت کشیده می‌شود و از نظر فرهنگی این‌قدر فرم متعالی ندارد.
ëë اعتراض به صرف رقص و پایکوبی که در لبنان و شیلی شاهد آن هستیم که خشم‌شان 

را با شــادی نشــان می‌دهند آیا بخــت فراگیــری دارد؟ این نوعی تاکتیــک برای کاهش 
هزینه‌های اعتراض نیست؟

 نظام‌هایی که با‌هوش هســتند خودشــان مفرهایی برای تخلیه کم هزینه انتقادات 
و اعتراضات ایجــاد می‌کنند. گورباچف می‌گفت که ما در شــوروی خودمان برنامه‌های 
طنز انتقادی علیه سیستم ســاخته بودیم که مردم عقده‌ها و اعتراضشان را خالی کنند 
و یک ســبکی به‌وجود آمــد به‌نام جوک‌های کمونیســتی که خودش چند تــا را گفت: در 
کشــور کمونیســتی مثل شــوروی شــما وقتی می‌خواهید بروید گاز بخریــد و نصب کنید 
بایســتی در صف بایســتید، بعد متصــدی می‌گوید که مثلًا ۸ ســال دیگر می‌آییــم و گاز 
شــما را نصــب می‌کنیــم. بعد طرف می‌پرســد: صبح می‌آییــد یا بعداز ظهــر؟ گفت ۸ 
ســال دیگــر چه فرقی می‌کند؟ گفت اگر صبــح می‌آیید کولر را درســت کنید. یعنی خود 
سیســتم شــروع کرد به جوک گفتن علیــه خودش. ببینید مــا الآن یــک روزنامه فکاهی 

پرونده ماه


